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 خلافت آياتاز سياسي مشروعيت تلقيبر تأملي

1محمد قاسمى

 چكيده
از مشهورترين نظريات ادعاي مشروعيت در تعيين حاكم سياسي، يكي بخشي رأي مردم

و فلسفة سياسي غرب مدرن است  در حوزة انديشه اين نظريه براي عصر غيبت. سياسي
و تأكيد برخي فقه  طرفـدران ايـن نظريـه. انديشان معاصر واقـع شـده اسـت مورد تأييد

ـ ارائـه اند براي اثبات اين نظريه مست كوشيده و نقـل از عقل ـ اعم از تراث فقهي نداتي
ازجمله مستندات نقلي طرفداران اين نظريه، تمسك به آيات خلافت است؛ بـدين. دهند

در مواردي كه نصب الهي  از خداي متعال بيانگر آن است كه معنا كه خلافت نوع انسان
انـد كـه اين مردمبه صورت تعييني نسبت به حاكم جامعة اسلامي صورت نگرفته باشد، 

از ميان خويش را به سمت حاكم جامعه  در روي زمين، يك نفر در جايگاه خليفة خداوند
. كنند سياسي انتخاب مي

تحقيق حاضر با رويكردي اجتهادي، قوت استدلال به آيـات يادشـده را مـورد پرسـش
د براين. قرار داده است  لالت اين آيـات بـر اساس در مقام ارزيابيِ استدلال به آيات خلافت،

و بـر ايـن مطلـب تأكيـد بخشي رأي اكثريت مردم را مورد ترديد قرار مـي مشروعيت دهـد
ـ بـر خـلاف ديـدگاه غالـب مفـسران اهـل مي ـ ورزد كه اگرچـه در آيـات خلافـت سـنت

و خليفه خود انسان است؛ لكن اين مطلب به معنـاي گـستردگي مستخلف عنه خداي متعال
ص  و و اوصيا توجيه مقام خلافت نيست بنـابراين ادعـاي. پـذير اسـت رفاً اين مقام براي انبيا

. بخشي رأي مردم از اين آيات سالبه به انتفاي موضوع خواهد بود مشروعيت
.عنه انتخاب اكثريت، مشروعيت سياسي، خلافت، خليفه، مستخلف:واژگان كليدي

. m. ghasemi@whc. irدكتراي فلسفه سياسي؛.1

ـ تخصصي  دوفصلنامه علمي
و(چهاردهم، شماره هفتمسال )1399زمستان پاييز

 19/10/1399: تاريخ دريافت
 20/06/1400: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و از چه كسي بايد اط ترين اعت كرد، همواره از مهم اينكه چه كسي حق حاكميت دارد

مي پرسش و. شود ها در حوزة انديشة سياسي شمرده در پاسخ به اين پرسـش، فقيهـان

متكلمان شيعه جملگي حق اطاعت را براي منصوبان الهي دانسته، حتي بر ايـن مطلـب 

انـد الشرايط حق ولايت ندارد نيز ادعاي اجماع كرده كه در عصر غيبت، غير فقيه جامع 

صي گلپايگاني، بي صاف( انديشان معاصـر گـستره نـصب الهـي حال برخي فقه اينبا.)24تا،

و از اين ناحيـه بـا اجمـاع يادشـده مخالفـت نمـوده  . انـد براي عصر غيبت را نپذيرفته

و انتخـاب مـردم را در مـشروعيت حـاكم مخالفان معتقدند در عصر غيبت بايـد اراده

ص1419الدين، شمس(سياسي دخيل بدانيم  ص1979؛ مغنيـه، 100ـ97ق، ؛ منتظـري،68ـ64م،

ج1409 ص1م، ص1426؛ فياض، 407، ص1435؛ آصفي 243ق، .) به بعد75ق،

برخي از طرفداران انتخاب اكثريت براي اثبات مدعاي خويش آيـات خلافـت را

اسـاس معتقدنـد ايـن آيـات بـه صـورت مطلـق بـر بـراين. انـد مستمسك قرار داده 

رأ مشروعيت كه دليل قطعي لكن ازآنجا.ي مردم براي تعيين حاكم دلالت دارد بخشي

 از ذيل اطلاق آيات يادشده اقامه شده اسـت، در زمـان حـضور7بر خروج معصوم 

و در زمان غيبت معصوم بايـد7طور مشخص معصوم ايشان به  حاكم سياسي است

و براي تعيين حاكم سياسـي در جامعـة اسـلا مي از به اطلاق اين آيات تمسك كرد

ص1429منتظري،(مردم نظرخواهي نمود  .)66ق،

و درنتيجه مخالفت آنـان استدلال طرفداران نظرية مشروعيت مردمي به آيات خلافت

مي با نظريه متفق  در عليه عالمان شيعي، اين پرسش را پديد آورد كـه اسـتدلال ايـن عـده

 ـ و چگون ه ارزيـابي تعميم گسترة آيات خلافت بـه حـوزة مـشروعيت سياسـي چيـست

و مبـسوط مـورد پـژوهش. شود مي نظر به اينكه پاسخ به اين پرسش به صورت مـستقل

و پژوهشي مستقل در اين زمينه ضروري مي  اسـاس بـراين. نمايد واقع نشده، تدوين مقاله

، نخست نحـوة اسـتدلال»خلافت«مقالة حاضر در صدد است پس از تبيين مفهومي واژة 

م و طرفداران نظرية مشروعيت و سـپس نقـاط قـوت ردمي به آيات خلافت را بيان كنـد

و نظرية تحقيـق  ضعف احتمالي تلقي مشروعيت سياسي از آيات مذكور را بررسي نمايد

ـ را به بحث بگذارد .ـ مبني بر دلالت نداشتن آيات بر مشروعيت مردمي
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 واكاوي مفهومي واژة خليفه در قرآن.1

»خ«، يا از خَلَف به فتح»ل«و سكون»خ«به فتح» خَلْف«از واژة» خليف«و» خليفه«

و بـه) خَلَفتْهُ(و) خَليفتَهَ(»صرتْ« است؛، مشتق شده»ل«و ، يعني پـس از او آمـدم

او» فلانٌ فلاناو خَلَف«: شود قول راغب وقتي گفته مي ، يعنـي پـس از او يـا همـراه

شد عهده » خلف«ابن فارس براي واژة.)294صق، 1412راغب اصفهاني،(. دار كارهايش

سه معناي جانشيني، پشت سر آمدن يا بعد از كسي يـا چيـزي»ل«به فتح يا سكون

و تغيير را ذكر مي  ج1404ابن فارس،(كند آمدن ص2ق، شناسـان بـين برخي واژه.)210،

انـد؛ خلـف بـه تفاوت قائـل شـده»ل«به سكون» خلْف«و»ل«به فتح» خلف«واژة 

مي»ل«سكون  و هم مذموم به كار رود؛ مثلاً فرض كنيم فرد، هم در جانشين ممدوح

دوم به خوبي فرد اول نباشـد يـا فـرد دوم بهتـر از فـرد اول باشـد؛ در هـردو، واژة 

مي»ل«به سكون» خلف« در جـايي بـه كـار»ل«بـه فـتح» خلَف«شود؛ اما استعمال

و به منزلة رود كه فرد دوم عيناً قائم مي ص 1400عـسكري،( فرد اول باشد مقام )308ق،

از» خليفـه«و» خليـف« معتقد است واژة تاج العروس شايد به همين سبب است كه

و آن به معناي جانشيني است»ل«و»خ«به فتح» خَلَف« كنـت:، خَلَفـاً خَلَفتْهُ«: است

مي.»منه وبدلًا خَلَفاًبعده ب رسد هيچ به نظر و لكه مفسران، در تفسير يك از اهل لغت

. اند به معناي جانشيني مناقشه نكرده» خليفه«واژة 

] بر وزن فعيل[» خليف«در اصل،» خليفه«، واژة مصباح المنير به اعتقاد فيومي در

و اگر ـ«است ـ«طور كـه همان. به آن افزوده شده، براي مبالغه است»ه در واژة»ه

خلفا بـه اعتبـار. است» خلفا«و» خلائف«،»يفهخل«جمع. براي مبالغه است» علامه«

و در اين صورت صـرفاً بـراي مـذكر آورده مـي  و اصل آن يعني خليف است شـود

و» خلائف« به اعتبار لفظ آن يعني خليفه است كه در اين صورت هـم بـراي مـذكر

مي چنان. آيد مؤنث مي  البتـه گـاهي.»)خَلَـائف(وثَلَاثُ) خَلَائف(%$�$א%$�#«: شود كه گفته

مي واژة خليفه در معناي فاعلي به  و مقـام كـسي يـا كار رود؛ از اين حيث كه منصب

و گـاه نيـز در معنـاي مفعـولي چيزي را كه پيش از خودش بود، به دست مـي  آورد

را استعمال مي  و پشت سـر ديگـري بـودن شود؛ از اين حيث كه كسي اين جانشيني

و خلافت را براي انسان جعـل كـرده كه خداوند كند؛ چنان ايجاد مي  متعال جانشيني

بي(است  ج فيومي، ص2تا، ،178(.
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در برخـي.و مشتقات اين دو بارها در قرآن كـريم آمـده» خَلَف«و» خلْف«واژة

� م�ن خلف�ه(: كاربردهاي بيانگر جهتي از جهات مكاني است  ِفإنه يسل$ من ب�" يدي�ه ِ ِ
ْ َ ْ ِْ َِ َ ِ َِ ُ َْ ُ �

ً+صد� َ و پشت سر براى آنها قـرار مـى مراقبينى از پيش()27:جن()َ لكـن در ). دهـد رو

ــشيني وجــود دارد  ــاي جان ــان، معن ــن واژگ ــب اســتعمالات اي ــه در اينكــه. غال البت

عنه چه چيزي يا چه كسي است، مصاديق متعددي ذكر شده است؛ گـاهي مستخلف

ده اسـت؛ ماننـد ها به جاي دستة ديگر آمـ به معناي جانشيني فرد يا گروهي از انسان 

4��ٍكر�� 45 جعلكم خلفا1 من نعد قو. نو-( ُ ِ ْ َْ َ َِ ْ َ َْ ِ َ ُ َ ْ ْ
ِ ُ به ياد آوريد هنگامى كه شـما()69: اعـراف()َ

� �يبع�و�(و مثل) را جانشينان قوم نوح قرار داد  ُفخلف من نعدهم خل�ف 	ض�اعو� �ل�صلا: َ ُ� ٌ ََ َ َ� َ ْ ْ ِ ِِ ْ ََ ْ َ َ

Cِ�ل�شهو� َ آن()59: مريم()� را ان، فرزندان ناشايستهاما پس از اى روى كار آمدند كه نماز

و از شهوات پيروى نمودنـد  گـاهي بـه معنـاي جانـشيني فرشـتگان از ). تباه كردند

G �لأ+F(: ها آمده انسان ِ� لو نشاJ 1علنا منكم ملائكة ْ ْ َْ ْ
ِ
ً ِ َِ ْ ْ َ َ َُ َ َ َLْMَلفو ُ و هرگـاه()60: زخرف()ُ

). شـوند]شـما[دهيم كه جانـشين گانى قرار مى بخواهيم به جاى شما در زمين فرشت

�� ه�و �NO(: گاهي نيز در معناي جانشيني غير انسان از انسان استمعمال شـده اسـت َ ُ َ

�جعل �لل َ َ 	Mيَ Q�+	 لمِن � �Sها+ خلفة ْل َ ََ ْ َ ً ََ ْ ِ َ � ًذكر 	� 	+�Q شكو+�يَ ُ َ َ َْ َ و()62: فرقان()� و اوست كه شـب

ق و بخواهـد روز را جانشين يكديگر رار داد براى آن كس كه بخواهـد انـدرز گيـرد

گاه هم در معناي جانشيني انسان از خداوند متعال استعمال شـده ). سپاسگزارى كند 

W5ّ(: است ٌ جاعلِ ِ َGِF+ِ�لأ ْ َ ًخليفةْ َ ِ ]اى نماينده[زمين، جانشينى روىدرمن()30:بقـره()َ

.ر آن خواهد آمدكه در ادامه توضيح بيشت) داد خواهم قرار

 آيات خلافت.2

آياتي كه ادعا شده بر مقام خلافت براي نوع انسان دلالت دارند، چهار آيه هستند كه

از عبارت 45َْ�(: اند َقا�ِ Z+ب$َ ِللِملائكةَ َ َ ْW5ّ ٌ جاعلِ ِ َGِF+ِ�لأ ْ َ ًخليفةْ َ ِ را هنگـامى()30: بقره()َ

من فرشتگانبه پروردگارت كه  قـرار]اى نماينـده[زمـين، جانـشينىوىردر گفت

ْ]علك��مَ�(،)داد خــواهم ُ َ َخلف��ا1ْ َ َ ُF+ِ�لأ ْ َ  قــرار زمــين خلفــاىرا شــماو()62: نمــل()ْ

َهو(،)دهد مى ُ\O�ِ ُجعلكم� َ َ َخلائفَ َ َGِF+ِ�لأ ْ َ َفمنْ َكفرَ ِفعليهَ َ َ ُكفر_َ ُ  اوسـت()39: فاطر()ْ

 خـودش زيـانبهاو شود، كفر كافر هركس داد؛رقرا زميندر جانشينانىرا شما كه

َ�عد(و) بود خواهد َ O�َين�ُ�اللهَ ِ �1ْمنو�� ُ َ ْعمل�و�َ�مِنكمَ ُ ِ ِ�ل�صاaِتَ َ ْلي�ستخلفنهم� ُ َ� َ ِ ْ ْ َGِF+ِ�لأ ْ َ َكم�اْ
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َ�ستخلف َ ْ َ O�َينْ ِ ْقبلهممِن� ِ ِ
ْ و آورده ايمـان كـه شـمااز كـسانى بـه خداونـد()55: نور()َ

 روى حكمـرانرا آنـان گمـان قطعـاًبي دهدمى وعده اند، داده انجام شايسته رهاىكا

 ). بخشيدرا زمين روى خلافت آنها پيشينيانبهكه گونه كرد؛ همان خواهد زمين

 چگونگي استدلال طرفداران مشروعيت مردمي به آيات خلافت.3

يت بـر ايـن بيـان اسـتوار نحوة استدلال به اين آيات براي اثبات نظرية انتخاب اكثر

ـ به  سي است كه در آيات مذكور در ويژه آية ـ مشخص نشده انسان ام از سورة بقره

و  و مطلق بودن اين خلافت مقتضي خلافت تكويني چه چيزي خليفة خداوند است

و جواز تـصرفات. تشريعي انسان خواهد بود  خلافت تكويني انسان به معناي امكان

درو بهره  و خلافت تشريعي به معناي حق حكومت بر زمين اسـت برداري او . زمين

ـ در جايي كه از سوي خداونـد نـصبي بنابراين انسان ها به واسطة اين حق تشريعي

ـ حاكم سياسي را انتخاب مي  را چنـان. كنند صورت نگرفته باشد كـه ايـن اسـتدلال

أ61:، هود26:ص(آيات ديگري  و قـصص 129:؛ اعـراف 128:؛ اعـراف 105:نبيـاء؛  كـه.)5:؛

و به او حق تـصرف دلالت دارند بر اينكه انسان وارث خداوند در روي زمين است

ج1409منتظري،(كند در زمين داده شده است، تأييد مي ص1ق، ،501(.

و نـه روايـات ـ گفتني است استدلال يادشده صرفاً مبتني بر برخي آيات مذكور

اي.ـ است:وارده از معصومان ن امر آن است كـه در ميـان احاديـث وارده از دليل

و چنان:معصومان كه، سخني از خلافت نوع انسان از خداوند به ميان نيامده است

و:در ادامه اشاره خواهد شد، در روايات معـصومان  متعلـق خلافـت صـرفاً انبيـا

ــيچ ــات ه ــن دســته رواي ــذا اي و ل ــي شــده اســت؛ ــر اوصــيا معرف ــي ب ــه دلالت گون

بخـشي بنابراين استدلال به مـشروعيت.ي رأي مردم نخواهند داشت بخش مشروعيت

و با فرض اينكـه  رأي اكثريت در تعيين حاكم سياسي صرفاً به اطلاق آيات خلافت

. مقام خلافت براي نوع انسان باشد، متمركز شده است

و ارزيابي استدلال طرفداران مشروعيت مردمي.4  بررسي

بر چنان به آية سي كه اشاره شد، افزون نوعي بيانگر ام از سورة بقره، آيات ديگري نيز

و واضح جانشيني انسان از خداوند هستند؛ ولي نظر به اينكه اصلي  به ترين ترين آنها



40

/
تان

مس
وز

ييز
،پا

هم
ارد

چه
اره

شم
تم،

هف
سال

13
99

و استناد، همين آيه است، تمركز اصلي بحـث را بـر آيـة مـذكور قـرار لحاظ دلالي

و تبيـي مي و آيات ديگر را به عنوان قرينه در توضيح ن مقـصود خـويش مـورد دهيم

. توجه قرار خواهيم داد

در بايد توجه داشت از نحوة استدلال به آياتي كه به نوعي بيانگر خلافـت انـسان

آيد كه استدلال به اين آيات براي اثبات نظرية روي زمين هستند، چنين به دست مي 

ك: اكثريت، حداقل مبتني بر اثبات سه مطلب است  نيم منظـور اول اينكه بتوانيم اثبات

و جانشيني نوع انسان از خداونـد متعـال اسـت  . از جعل خلافت براي آدم، خلافت

و خلافت از حيث و تشريعي است بعد تكويني دوم اينكه بپذيريم خلافت داراي دو

و. تشريعي يعني حق حكومت  در مرحلة سوم اثبات شود خلافت به معناي تشريعي

. ها ثابت است به تبع آن حق حكومت براي تمام انسان

در آيات خلافت نظريات مطرح دربارة مستخلف.4ـ1 )مخلوقات/ خلافت از خداوند(عنه

و بـه تعبيـر در اينكه منظور از خلافت در آية يادشده، خلافت از چـه كـسي اسـت

بسياري از مفسران. نظر وجود ندارد عنه كيست، ميان مفسران اتفاق تر مستخلف دقيق

و جانشيني انسان از خداوند تفـسير شيعه منظور از خلي  فه در آية يادشده را خلافت

ــرده ــد ك ــيرازي،(ان ــارم ش ج1371مك ص1، ج1372؛ 171، ص1، ج1412و 176، ص1ق، ؛36،

ج1417طباطبايي، ص1ق، ج1365؛ فاضل، 115، ص2، ،91(.

ج 1420فخر رازي،:ك.ر(سنت غالب مفسران اهل ص2ق، ج 1377؛ ميبدي، 389، ص1، ؛133،

ج1407زمخشري، ص1ق، ج1364؛ قرطبي، 125، ص1، ص1416؛ مجلسي سيوطي، 363، و نيز)9ق،

و تفسير خلافت بـه جانـشيني انـسان از خداونـد را نپذيرفتـه) گروهي از مفسران شيعي

صـادقي(. انـد اساساً حق حكومت براي انسان با استناد به آيات خلافت را منتفـي دانـسته

ج 1406تهراني،  ص1 ق، ج1377؛ مدرسـي، 281، ص1، عنـه چـه، البته در اينكه مـستخلف)135،

ق، 1420فخـر رارزي،(اند كسي است، برخي خلافت را به جانشيني انسان از جن معنا كرده 

ص2ج صـادقي تهرانـي،(هاي پيشين يا از يكـديگر، برخي به جانشيني انسان از انسان)388،

ج1406 ص1ق، ج1419؛ ابــن كثيــر، 281، ص1ق، و گــاهي نيــز بــه جانــشيني انــسان از)124،

ج1416سمرقندي،(فرشتگان مستقر در زمين ص1ق، . اند تفسير كرده)41،

و اينكه مستخلف عنه در آيات موردبحث را غير خـداي متعـال بـدانيم، از قـوت
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عنه به غير خداوند متعال، استدلال كافي برخوردار نيست؛ زيرا لازمة تفسير مستخلف

و سياق آيات بعـد مخالفت با   خواهـد بـود؛ بنـابراين مقـام)34ـ30: بقـره(ادامة آيه

اي تبيين شود كه با مسجود واقع شدن انـسان بـراي خلافت براي انسان بايد به گونه

و اساساً جانشيني انسان از جن يا انـسان  و حتـي ملائك سازگار باشد هـاي پيـشين

ـ اگـر فرشتگان مستقر در زمين، مطلب مهمي نيست كـه م ـ و تعجـب ورد پرسـش

ـ فرشتگان، واقع شود  زمين در مقياس عالم هستي، حتي نسبت بـه. نگوييم اعتراضِ

و در مقياس كهكـشان  و سـتارگان موجـود در آن، ذره آسمان اين دنيا اي نـاچيز هـا

و بـا قلمداد مي  و اين نيازي ندارد كه خداوند بخواهد با ملائك احتجـاج كنـد شود

ا  و انسان تعليم اسما به هاي پيشين يا اجنه لياقت جانـشيني نسان به آنها بفهماند شما

و فرزنـدانش مـستقر شـوند  .و بلكه استقرار در زمين را نداريد؛ در عوض بايـد آدم

به بنابراين مناسب ـ سي ترين تفسير آن است كه در آيات يادشده ام از سورة ويژه آية

ـ همانند مشهور مفسران، مستخلف  را خداي متعال بـدانيم؛ يعنـي خداونـد عنه بقره

. متعال انسان را جانشين خود در روي زمين قرار داده است

توجه به اين مطلب ضروري است كه خلافت انسان از خداوند نه بـه خـاطر آن

و يـا ضـعف است كه مستخلف  عنه، يعني خداي سبحان به جهت غيبت يا نـاتواني

و درنتيجه نيازمند آن شده اسـت تـا بـراي تواند به كارهاي خود رسيدگي كند، نمي

و جانشين تعيين كند؛ زيرا خداوند دائم f(: الحضور خويش خليفه 5َنه بكل g �
ِ ُ i 1ٌيطِ ُ ٍ(

j(و)54: فصلت( َهو َ ُf kَ g1ٌ شهيد َ j(:و قادر مطلق)47: سـبأ()ٍ M5َ �الله َ� � ِf kَ g1ٌ ق�دير َ ٍ(
بلكه علـت جعـل. شود گونه ضعفي در او مشاهده نمي ين هيچ است؛ بنابرا)20: بقره(

خليفه از اين جهت است كه غالب موجودات توان آن را ندارند كـه بـدون واسـطه، 

و معارف الهـي را دريافـت كننـد؛ بـه همـين سـبب نيازمنـد  و علوم و احكام فيض

و ملموس باشـد واسطه و براي آنان محسوس و ايـن اي هستند كه با زبان آنان آشنا

ج1389جوادي آملي،(واسطه همان خليفة خداوند متعال است ص3، ،129(

)برگزيدگان الهي/ خلافت نوع انسان(نظريات مطرح پيرامون كيستي خليفه الهي.4ـ2

ام از سورة بقره براي اثبات خلافت انـسان از خـداي با توجه به اينكه دلالت آية سي

آن است كه بررسي كنيم آيا خلافت انسان از خـداي متعال را پذيرفتيم، اكنون نوبت 
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پذير است؛ يا اينكه اين مقام مختص به برخي از افراد بشر متعال براي نوع بشر اثبات

به. است روشن است اگر نتوانيم اين خلافت را براي نوع بشر تعميم دهيم، استدلال

و همچنين آيات ديگري كه به ـ بـراي نوعي بيانگر خلافت انس آيه خلافت ان هستند

و غيرمستدل خواهند بود ـ ناقص . اثبات نظرية اكثريت

ميان آن دسته از مفسراني كه دلالت آية خلافـت بـه معنـاي جانـشيني انـسان از

هـاي اند، در اينكه آيا اين مقام براي نوع بشر ثابت است يا انـسان خداوند را پذيرفته 

و اوصيا، اتفاق  وج برگزيده همچون انبيا از. ود ندارد نظر درواقع در ميان ايـن دسـته

مفسران در اينكه مقام خلافت براي چه كسي جعل شده است، سـه ديـدگاه وجـود 

. دارد

7اختصاص خلافت به جميع ذرية آدم: اول

شـود اختصاص ندارد؛ بلكه تمام ذرية او را نيز شـامل مـي7مقام خلافت به آدم.1

ص( ن اين نظريه در اينكه آيا اين مقام به صـورت البته ميان طرفدارا.)123شهيد صدر،

و مؤمن جعل شـده ج1407زمخـشري،(بالفعل براي تمام ذرية انسان اعم از كافر ،1ق،

ج 1416؛ نسفي، 125ص ص1 ق، ج 1414؛ رشيدرضا،79، ص1 ق،  يا به صـورت بـالقوه)259،

ج 1417طباطبايي،(ها به وديعت نهاده شده است در تمام انسان ص1ق، نظر، اتفاق)116،

. وجود ندارد

دانند كه اگر اين خلافـت طرفداران نظرية يادشده علت اين تعميم را در اين مي

و خون7صرفاً براي آدم  ريـزي او در زمـين بود، معنا نداشت ملائك سخن از فساد

و خون به ميان آورند؛ زيرا مي كه دانستند كه فساد ـ ريزي در زمين از ناحية ذرية آدم

، خواهـد بـود قرا ـ و خداونـد متعـال نيـز در پاسـخ.ر است خليفة خداونـد باشـد

و و او اهـل فـساد فرشتگان ملائـك نفرمـود ايـن مقـام منحـصراً بـراي آدم اسـت

افزون بر آنكه آيات ديگري از قرآن كريم نيز بيانگر عموميت اين. ريزي نيست خون

45َ جعلك( است؛ مانند7خلافت براي فرزندان آدم  َ َ ْ
ٍم خلفا1 من نعد قو. ن�و-ِ ُ ِ ْ َْ َِ ْ َ ْ ِ َ : اعـراف()ُ

G(،)9زماني كه شما را پس از قوم نوح، جانشين آنان كرد()69 ِعم جعلناكم خلائ�ف َ ِ َ ْ ْ َ َ � ُ

F+ِ�لأ ْ َ َ�]علك�م خلف�ا1(و) سپس شـما را جانـشينان زمـين قـرار داد()14: يونس()ْ َ ُُ ْ َ ْ َ

F+ِ�لأ ْ َ ).زمين قرار دادو شما را جانشينان()62: نمل()ْ
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كننده باشد؛ زيرا بر اساس ايـن دليـل، تواند قانع رسد دليل يادشده نمي به نظر مي

و آفرينش آدم بر مفروض قلمداد شده است؛ حال7علم ملائكه به وجود آنكه دليلي

اينكه خداوند متعال پس از آفرينش آدم، فرشتگان را از جعل خليفه آگاه كرده باشد، 

و بدون اينكه فرشتگان بدانند چه موجوديچه. وجود ندارد  بسا پيش از آفرينش آدم

و  قرار است خلق شود، از جعل خليفه توسط خداي متعال در زمين آگاه شده باشند

و خون  و وجود فساد ريزي از سوي اجنه، چنين تصوري با توجه به اقتضائات زمين

ش  و خـون برايشان پديد آمده باشد كه هر موجودي در زمين مستقر ريـزي ود، فساد

و اما اينكه فرشتگان مي  خواستند خودشان مقام خلافت را داشته باشـند، خواهد كرد

بسا ممكن است درخواست آنان براي اعطاي اين مقام صرفاً به خاطر اصل مقـام چه

و استقرار در زمين براي آنها موضوعيتي نداشته اسـت &���� امـا اينكـه. اللهّي بوده

و خون خداوند متعال  را قياس فرشتگان مبني بر فساد ريزي موجود مستقر در زمـين

و  رد نفرمود، به جهت اين است كه فرشتگان متوجه شدند خليفة خداونـد ايـن آدم

و خون  و آنان اهل فساد ـ هستند و اوصيا ـ يعني انبيا ريـزي نخواهنـد بـود؛ ذرية او

و قياس فرشتگان كه   در خصوص همة فرزنـدان ديگـر بنابراين نيازي به رد استدلال

. آدم صادق است، نبود

ـ يعني بالقوه بودن منصب افزون بر آنچه گفته شد، اشكال ديگري بر تفسير دوم

شود؛ به اين بيـان كـه منـصب خلافـت بـرايـ مطرح مي7خلافت براي ذرية آدم

و اوليا7آدم و اوصيا  آيه نيـز كه ظهور بالفعل ثابت است؛ چنان:و ذرية او از انبيا

به. بيانگر جعل فعلي مقام خلافت است در اين افـراد،» خليفه«كاربردن لفظ بنابراين

يك كاربرد حقيقي خواهد؛ به بيان ديگر استعمال لفظ مشتق در خصوص مـا تلـبس 

بالمبدأ في الحال خواهد بود كه به اتفاق علمـاي اصـول، اسـتعمال حقيقـي قلمـداد 

لف. شود مي و اوصيا، به لحـاظ در مقابل، استعمال ظ خليفه براي ذرية آدم غير از انبيا

آنكه بالقوه داراي اين منصب هستند، استعمالي مجازي خواهد بود؛ به سـخن ديگـر

كاربرد لفظ مشتق در خصوص ما تلبس بالمبدأ في المستقبل خواهد بود كه به اتفاق 

. اصوليان استعمالي مجازي است

ـ از با توجه به مطلب يادشده، ادعاي  عموميت مقام خلافت براي تمام ذريـة آدم

و مجـازي اين حيث كه لازمة استعمال لفـظ واحـد در بـيش از دو معنـاي حقيقـي
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و استعمال لفظ واحد در بيش از يك معنا محال اسـت، مـردود خواهـد خواهد بود

البته اساس اشكال بر اساس مبناي مشهور اصوليان در محال بودن استعمال لفظ. بود

 بيش از معناي واحد است؛ بنابراين اگر به لحاظ اصولي، اين استحاله را نپذيريم، در

. اين اشكال رفع خواهد شد

7اختصاص خلافت به خود حضرت آدم. دوم

ج ابن جزي، بـي( جعل شده است7مقام خلافت صرفاً براي شخص حقيقي آدم ،1 تـا،

ب7؛ زيرا در اين آيه، سخن از آدم)79ص و مسجود ملائكه نيزو تعليم اسما ه اوست

. است7خود آدم

و دوم، اشـكال ديـدگاه سـوم نيـز روشـن از مباحث مطرح دربـارة ديـدگاه اول

و منـوط بـه علـم بـه مي اسـت؛» اسـما«شود؛ به اين بيان كه خلافت الهي مـشروط

ـ چنـين خـصوصيتي داشـته باشـد،  و اوصـياي آنـان ـ همانند انبيا بنابراين هركس

و علم به اسماي الهي صرفاً مختص بـه مسجود ملائك  و خليفة خداوند خواهد بود

و اوصياي ديگر به7حضرت آدم  مرتبة اكمـل:بيت ويژه اهل نيست؛ بلكه در انبيا

افزون بر آنكه در برخـي آيـات قـرآن تـصريح شـده بـه غيـر.و اتم آن وجود دارد

ُا Q��Q ي�(: نيز مقام خلافت الهي اعطا شده است7حضرت آدم  5َن�ا جعلن�اک خلُ ْ َ َ �
Gيِ ِف�ة

ً َ

ب َ�لأ+F فاحكم ْْ َْ ِ
َ ْ

S� gاp باaقَ" َ ْ ِ ِ اى داوود ما تو را جانـشين خـود در زمـين()26:ص()�

 ). كرديم پس بين مردم به حق داورى كن

و اوصيا. سوم  اختصاص خلافت به انبيا

و جانـشيني از خداونـد بـراي آدم.2 و(و برخـي از ذريـة او7مقام خلافت انبيـا

ص 1367مصباح يزدي،(ثابت است):اوصيا ج 1395؛ ابن بابويه، 366، ص1ق، ؛) به بعـد9،

صـدرالدين شـيرازي،(هاي كامل جعل شـده اسـت به سخن ديگر اين مقام براي انسان

ج1361 ص2، ص1ج،ق1410، عربى ابن؛ 311، ،99(.

بـ توان اين دليل اين نوع نگرش را مي و گونه تقرير كـرد كـه بايـد ين مـستخلف

را عنه سنخيت وجود داشته باشد؛ بنابراين نمي مسخلف توان پذيرفت مقـام خلافـت

و كه فرشتگان لياقت آن را نداشتند، براي عموم انسان  ها، حتي براي انسان گناهكـار
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 به مقـام خلافـت رسـيد، علـم7درواقع ملاك اينكه آدم. فاسق نيز جعل شده باشد

ص 1367مصباح يزدي،(.فعلي او به تمام اسما بود  زمـاني مـسجود7؛ زيـرا آدم)366،

�� عل�م Qr. �لأس�ماq 1ه�ا(: ملائك واقع شد كه به تمام اين اسما علم يافت َ ْ َ ْ َ َ َ � َ )31: بقـره()َ

ُق�ا� ي�ا Qr.(.و توانست ملائك را به آن آگاه كنـد) جميع اسما را به آدم تعليم نمود( َ َ

َ	نبئهم بأسمائهم فل َ ْ ِْ ِِ ْ َ َُ ْ ِ
ْما 	غبأهم بأس�مائهمْ ِْ ِِ ْ َ َ َُ َ ْ اي آدم، ملائـك را از اسـماي: فرمود()33: بقره()...�

از)ايشان آگاه ساز؛ پس زماني كه آنان را آگاه ساخت  و هركـدام ؛ بنابراين فقـط آدم

. االله خواهند بود&����ذرية او كه اين معيار را داشته باشند،

مطلب ضروري است كه در ميـان روايـات در تأييد ديدگاه يادشده، توجه به اين

به نمي:وارده از معصومان  سادگي روايتـي را يافـت كـه بيـانگر تعمـيم مقـام توان

خلافت به تمام افراد بشر باشد؛ بلكه رواياتي كه در اين باب وارد شده، مؤيد ديدگاه 

در هاي برگزيده دوم، يعني اختصاص مقام خلافت به انسان  علل اند؛ براي نمونه مثال
7و ايشان از زبـان اميـر مؤمنـان7 شيخ صدوق به سند صحيح از امام باقر الشرائع

تعَلَمونَ جلَّ جلَالهُ يا ملَائكتي قالَ«: فرمايد چنين مي لا أعَلَم ما أخَْلُقَإِنِّي أَنْ إِنِّي أُرِيد

و مرْسلينَ أَنبْيِاء َيتهلُ ذُرعَأج بيِدي أجَعلهُم خُلَفَائي�$�$*( )�'عباداً صالحينَ خَلْقاً مهتَدينَ

و ينْـذرونهَم عـذاَبِي ويهـدونهَم إِلَـى علَى خَلْقي في أَرضي ينهْونهَم عـنِ الْمعاصـي

طرَِيـقَ سـبيِلي  بهِِم ج1385ابـن بابويـه،(» طَاعتي ويسلكُونَ ص1، مت.)104، عـال خـداي

خواهممي. دانم كه شما بدان آگاهي نداريد فرمود اي ملائكة من، همانا من چيزي مي

و بنـدگان]و[مخلوقي را به دست خويش خلق كنم  فرزندان او را پيـامبران مرسـل

و امامان هدايت نمايم؛ آنان را جانشينان خودم بـر ديگـر مخلوقـاتم كـنم تـا  صالح

و عذاب من با  راويـان. زدارند به سـوي مـن هدايتـشان كننـد ديگران را از معصيت

از حديث شريف عبارت  وليد، محمد بن حسن صفار، احمدبن حسنبن محمد: اند

و  و جابر بن يزيـد جعفـي كـه همگـي ثقـه بن محمد بن عيسي، حسن بن محبوب

. امامي هستند

و گفتگـوي خـداي متعـال بـا7روايت يادشده كه بيانگر جريـان آفـرينش آدم

و بندگان شايـسته فرش تگان است، بيانگر آن است كه جعل خليفه از ميان همين انبيا

و خلافت را صرفاً به آنان عطا كرده است  و خداي متعال مقام امامت همچنين. است

در بخشي از زيارت جامعة كبيره كه شـيخ صـدوق بـه سـند صـحيح، آن را از امـام 
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ج1413همـو،(» خُلَفَاء في أَرضهو رضيكم«: نقل كرده، چنين آمده است7هادي ،2ق،

()611ص برخـي صـاحبان انديـشه، ). هاي در زمين برگزيدو شما را به عنوان خليفه.

ج1402مـصطفوي،(. اند گرفته» انتخاب كردم«را به معناي» رضيت الشيء«عبارت  ،4ق،

ن مقـام اين عبارت صراحت دارد كه اين مقام عمومي نيست؛ زيـرا اگـر ايـ.)151ص

و فـضايل7براي تمام ذرية آدم  ثابت باشد، ذكر آن به عنوان يكـي از خـصوصيات

. وجهي نخواهد داشت:بيت اهل

افزون بر دو روايت يادشده، روايات ديگري نيز در اين باب وارد شده كـه اگرچـه بـه

لحاظ سندي جاي بحث دارند، به لحاظ دلالي صراحت دارند در اينكه مقام خلافت الهـي 

و نـه عمـوم آنـان7براي برگزيدگان از فرزندان آدم  ج 1365كلينـي،( جعل شـده اسـت ،1،

ج1409، حديث چهارم؛ حر عاملي، 312ص ص9ق، ا530، ج1378بن بابويه،؛ ص2ق، ،10(.

و سهم داشـتن عمـوم حاصل آنكه استدلال به آية خلافت براي اثبات نظرية اكثريت

هـا ثابـت بـدانيم؛ كه اين مقام را براي تمام انسان مردم در مشروعيت، مبتني بر اين است 

مي حال و گروه آنكه بر اساس نظرية تحقيق كه نظرية اخير باشد، اين مقام صرفاً براي آدم

و اوصيا  تـوان ثابـت اسـت؛ بنـابراين از ايـن آيـات نمـي:خاصي از ذرية او يعني انبيا

و اساسـاً مـسئله بخشي رأي مردم در تعيـين حـاكم سياسـي را اسـتن مشروعيت باط كـرد

. بخشي رأي مردم نسبت به اين آيات، سالبه به انتفاي موضوع خواهد بود مشروعيت

 گسترة خلافت انسان.4ـ3

و گفتني است حتي اگر از نظرية دوم صرف و بر نظرية اول صحه بگـذاريم نظر كنيم

 مثبـت نظريـة است، باز هم: اللهّي براي عموم ذرية آدم &����بپذيريم جعل مقام 

:انتخابِ اكثريت نخواهد بود؛ زيرا

ـ بـه7 اللهّي براي تمام ذرية آدم&����اولاً تعميم مقام و كـافر ـ اعم از مـؤمن

و نه تـشريع ج1418خمينـي،(لحاظ تكوين است ص5ق، ؛ بـه بيـان ديگـر مقـام)237،

ج 1389جـوادي آملـي،(كنـد خلافت صبغة تكوين را تـداعي مـي ص3،  ايـناز.)110،

و &����هاي روي زمين داراي مقام ديدگاه اگر تمام انسان  اللهّي باشند، هيچ تعارض

ـ هماننـد خمـسة تناقضي پيش نمي و در يك زمان ممكـن اسـت چنـدين نفـر آيد

ـ بالفعل داراي اين مقام باشند؛ ولي اگر به مقام خلافـت بـه لحـاظ تـشريع:طيبه
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و بلكه حتي به دو نفر در زمان واحد، موجبه توجه كنيم، تعميم آن به تمام انسان ا

و تضاد مي كه در روايات نيز به اين مطلـب اشـاره شـده اسـت؛ چنان. شود تعارض

 در پاسخ پرسش حسين بن ابـي7صادق السند از امام براي نمونه در روايت صحيح 

عبد اللَّه«. علاء اين مطلب مشهود است لأبَِي ْ7قُلت:ض؟تكَونُ الأَْرـامـا إِميهف ليَس

أحَدهما صامت: قَالَ يكونُ إِمامانِ: لَا قُلتْ: قَالَ و ج 1365كليني،(» لَا إِلَّا ص1، به()178،

: شود در روي زمين امامي نباشد؟ حـضرت فرمـود عرض كردم آيا مي7امام صادق

حض. خير : رت فرمـود عرض كردم دو امام در يك زمان در روي زمين ممكن است؟

).خير، مگر اينكه دومي تابع اولي باشد

به شناسان در معناي جعل آورده واژه وجود آوردن يا ايجـاد كـردن اند جعل يعني

ص 1400عسكري،( ج 1409؛ فراهيدي، 128ق، ص1ق، و وجـود يـك چيـز)229، و ايجـاد

و بالفعل در خارج محقق شده باشد؛ بنـابراي زماني حاصل مي ن اگـر شود كه حقيقتاً

جعل خلافت براي انسان را به معناي ايجاد قوة خلافت در انسان بدانيم، كاربرد لفظ

و اين نوع كاربرد خلاف اصل است» جعل« حال بااين. در معناي مجازي خواهد بود

و مشتقات آن را كه در قرآن كريم آمده اسـت، در جعـل  حتي اگر ظهور واژة جعل

و درنتيجه مقام خلا  7فت را به صورت بالقوه مجعول تمام ذريـة آدم فعلي نپذيريم

گفتـه بـه كه از روايت پـيش رو خواهيم شد؛ زيرا چنانبه بدانيم، با اشكال لغويت رو

. يابد دست آمد، خلافت به معناي تشريع يعني حاكميت، صرفاً در يك نفر فعليت مي

ب و براي تمام افراد بشر لغو خواهد .ودبنابراين جعل آن به صورت عمومي

كه اشاره شد، برخـي از طرفـداران نظريـة اكثريـت، خلافـت از حيـث ثانياً چنان

و اين حق را به تمام ذرية آدم  . اند تعميم داده7تشريع را به حق حكومت معنا كرده

اساس در معناي جعل، تغييري ايجاد نشده است؛ لكن در معناي خليفه تصرف براين

و سپس به تمام ذرية آدم  در اين صورت بـا. تعميم داده شده است7صورت گرفته

و خلافت به حـق حكومـت صـحيح باشـد، اشـكال  فرض اينكه تفسير واژة خليفه

مي لغويت برطرف نمي  يابد كه امكـان اسـتيفاي آن وجـود شود؛ زيرا حق زماني معنا

او. داشته باشد  معنا ندارد به كسي حقي داده شود؛ ولي امكان اسـتيفاي ايـن حـق از

ش  توانند بالفعل حاكم سياسي ها نمي ود؛ بنابراين اگر در مقام خارج، همة انسان گرفته
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و صرفاً يك نفر اين امكان را مي يابد، جعل حق حكومت بـراي آنـان وجهـي باشند

و لغو خواهد بود  افزون بر آنكه تعميم خلافت به معناي حق حكومت به تمام. ندارد

ت7ذرية آدم  كه از آيات قـرآن بـه ضاد است؛ زيرا چنان با آيات ديگر قرآن كريم در

 علم2 عدالت،1آيد، حاكم مسلمانان بايد حداقل از شروطي چون مرد بودن، دست مي 

و مديريت و اين بيـانگر آن اسـت كـه درصـد4 برخوردار باشد؛3به احكام شريعت

و به تعبي بسياري از افراد جامعه نمي ر توانند منصب حاكميت سياسي را داشته باشند؛

و جعل مقام خلافت ديگر حق حاكميت سياسي جامعه مسلمانان را نخواهند داشت

و استثناي اكثر آنها از سوي ديگر همان تخصيص اكثر براي همة انسان  ها از يك سو

و مستهجن است . خواهد بود كه صدور آن از مولاي حكيم، قبيح

ـ با دسترسي ندا و ـ7شتن به معصومثالثاً در خلافت به معناي تشريع، عصمت

و عـدالت را در و اگر وجود عصمت  &����� مرتبة نازلة آن يعني عدالت شرط است

و9االله اولـي وجـود آن را در خليفـة رسـول طريق االله شرط ندانيم، بايد به  نيـز لازم

و عـصمت شـرط نبـود، ضروري ندانيم؛ زيـرا وقتـي در خليفـة خداونـد، عـدالت

و حال9اولي در خليفة پيامبر طريق به آنكه اين لازمه چنين شرطي لازم نخواهد بود
 

1.)لىَ النِّساءع (34: نساء()الرِّجالُ قَوامونَ و سرپرستى دارند) غالب مفـسران ). مردان بر زنان قيمومت
و اجتماع نيز تعميم مي اين قيموميت را به حوزة  در حكومت دهنـد؛ بـراي نمونـه علامـه طباطبـايي

و اختصاصي به مسائل خـانوادگي نـدارد«: نويسد الميزان ذيل اين آيه مي  » اين قيموميت اطلاق دارد
ج1417طباطبايي،( ص4ق، ،343.(

إنَِّا جعلنْاك(.2 دـينَ النَّـا&$���$�'يا داوب كمفاَح تتََّبِـعِ الْهـوىفي الْأَرضِ لا و اى()26:ص()سِ بِـالحْقِّ
و بـه دنبـال هـواى؛ ما تو را جانشين خود در زمين كرديم،داوود  پس بين مردم به حق داورى كـن
و حكمـران جامعـه، ). كشد كه از راه خدا به بيراهه مى نرونفس اين آيه بيانگر آن است كه بر خليفه

و صرفاً بر اساس دستورهاي الهي واجب است در حكومت خويش هواهاي   نفساني را دخالت ندهد
مي. حكومت كند تواند هواهاي نفساني را در حكومت دخالت ندهد كه از عـصمت يـاو زماني فرد

.حداقل عدالت برخوردار باشد
 سورة بقره در پاسخ به قوم طالوت كه از علت اعطاي منصب حكومـت بـه 287خداي متعال در آية.3

عليَكم وزاده(:فرمايد بودند، مي او متعجب طفَاهاص ي -$,+�$�'إِنَّ اللَّهمِفالجِْـس و از()الْعلْمِ خـدا او را
و تنى نيرومندتر دارد، خدا ملك خويش را به هر كه بخواهد؛شما سزاوارتر ديده ، چون دانشى بيشتر

و دانا است مى و آيه بيانگر آن است). دهد كه خدا وسعت بخش  كه ملاك حكومت انتخاب خداوند
و ثروت و توانايي است، نه شهرت .داشتن علم

كه در مباحـث پيـشين اشـاره شـد، حتـي اين مطلب به لحاظ فقهي از مسلّمات است؛ بنابراين چنان.4
ميطرفداران انتخاب اكثريت .دانند نيز اين قيود را در مشروعيت حاكم سياسي دخيل
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و بلكه اهل ـ سنت نيز، مردود شمرده شـدهـ حتي از سوي طرفداران نظرية اكثريت

ص1421فراء حنبلي،:ك.ر(. است .)20ـ19ق،

و عدم آن به غير مـي تـوان بـه دو دسـته رابعاً حقوق را از حيث جواز واگذاري

 واگذاري به غير هستند؛ يعني فرد افزون بر آنكه خودش حقوقي كه قابل: تقسيم كرد 

مي مي و بلكـه حتـي تواند از اين حق استفاده كند، تواند آن را به ديگـري هبـه كنـد

به. بفروشد؛ مانند حق تصرف در اموال براي مالك  ديگري حقوقي كه قابل واگذاري

بب غير نيستند؛ يعني صرفاً صاحب حق مي  و حـق واگـذاري تواند از اين حق بهره رد

. به غير را ندارد؛ همانند حق تمتع از زوجه براي زوج

و مـشتقات آن را ــ از حيـث با توجه به مطلب يادشده، به فرض آنكه تفسير خليفـه

ـ به داشتن حق حكومت براي افراد جامعه بپذيريم، لازمه  اش آن نيست كـه افـراد تشريع

و رأي  اي بتوانند در قالب انتخابات ن حق را به ديگـري واگـذار كننـد، يـا آن را از گيري،

بسا حق حكومت ازجمله حقـوقي باشـد كـه فـرد حـق خودشان اسقاط نمايند؛ زيرا چه

ـ ندارد؛ به بيان ديگر لازمـة  ـ حداقل به هر آن كسي كه خود مايل باشد واگذاري آنها را

. باشدداشتن حق حكومت اين نيست كه فرد مجاز به اعطاي حق حكومت به ديگري

 گيري نتيجه

و بلكه اجمـاع ـ فارغ از آنكه تلقي مشروعيت سياسي از آيات خلافت با اعراض مشهور

ـ رو  رو شده است، اثبات اينكه خلافت در آيات خلافت بـراي نـوع بـشربه فقيهان شيعه

و لازمة آن اين باشد كه تعيين حاكم امري اختياري براي بشر اسـت، از قـوت لازم  است

ـ يعني شرطيت رأي اكثريـت مـردم. ار نيستبرخورد غرابت استنباط مشروعيت سياسي

ـ از آيات خلافت به گونـه  اي اسـت كـه حتـي از سـوي براي تحقق مشروعيت سياسي

و انديشمندان اهل  اساس اگرچه ظهـور آيـات براين. سنت نيز استقبال نشده است مفسران

 اسـت، لكـن از يـك سـو اثبـات عنه خداي متعـال خلافت بيانگر آن است كه مستخلف 

از سوي ديگـر تلازمـي ميـان. روستبه فعليت اين مقام براي نوع بشر با ترديد جدي رو

و حق تعيين حاكم وجود ندارد؛ به سخن ديگر حتي اگر بپذيريم مقام  مقام خلافت انسان

توان نتيجـه گرفـت پـس همـو حـق دارد خلافت براي نوع انسان جعل شده است، نمي 

. را كه خود مايل بود، بر خويشتن مسلط كندكس هرآن
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